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 سينا آبستن نظريات بديعي است كه اگرچه در تفكرات فلاسفهشناسي تفكر ابنمعرفت حوزه
الرئيس رصد را در آراء بديع شيخ توان ظهور صريح يا ضمني آنپس از او بروزي تام يافت؛ اما مي

مشايي ـ  فكر شيخ را به دو حوزهشناختي تمعرفت شود تا بتوان حوزهكرد. اين ويژگي باعث مي
سينا به تبعيت از اسلاف مشايي خويش، ادراكات نفس را در ارسطويي و مشرقي تقسيم كرد. ابن

تجريد و تقشير معرفتي به تشريح كيفيت تحصيل  قسم حصولي منحصر كرده و با اتكا به نظريه
آورد روي ي خويش به واسطهگونه ادراكات براي نفس پرداخته است؛ اما وي در تفكر مشرق اين

حس مشترك و خيال در نمط پاياني اشارات يافته است، تحصيل و حفظ  بديعي كه در قبال دو قوه
ع ادراكات نفس دهد كه به معناي توسقوه نسبت ميادراكاتي شهودي و غيرحصولي را به اين دو 

فيت تحصيلشان را به توان كيدر قسم شهودي و غيرحصولي در حكمت سينوي است و لاجرم نمي
فهم اشتداد وجودي نفس و لحاظ آن  سينا به واسطهفرايند تجريد معرفتي تبيين كرد. ابن واسطه

 گرايي، واجد رويكردي در حوزهبه عنوان نردبان اشتداد معرفتي آن، بر خلاف موضع جزم
در آن تعبيه  شود كه امكان تحصيل معرفت مطابق با واقع تا حدوديشناسي اسلامي مي معرفت

 شده است.
 

 واژگان كليدي
 حس مشترك، خيال، تجريد، رويكرد مشرقي
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 طرح مسئله
اكثر  تر مورد توجه قرار گرفته است.شناختي كممعرفت سينا فيلسوفي است كه در حوزهابن

شناسي،  معرفت اي وجودشناختي دارد. عموماً شيخ را در حوزهاو وجود دارد، صبغه هايي كه درباره پژوهش
سينا را توان ابن شناسي ظاهراً مينفس كنند. در حوزهبه عنوان فيلسوفي مشايي ـ ارسطويي معرفي مي

مسلماني دانست كه به لحاظ وجودشناختي، تفكيكي دقيق بين قواي باطني نفس  جزء معدود فلاسفه
آن  مشترك و خزانهشناسي شيخ در ذيل كاركردهاي منتسب به حس معرفت . در حوزه1قائل شده است

كه ماهيتي شهودي و غيرحصولي  كند كه به جهت اينيعني خيال، ادراكاتي شريف و متعالي را ذكر مي
سينا، (ابن سيستم تجريد مشايي مورد تبيين قرار داد را به واسطه دارد، بعيد است بتوان كيفيت تحصيل آن

اعتقاد بر امكان پويايي و اشتداد نفس و امكان  احتمالاً بتوان گفت شيخ به واسطه ).440، ص3، ج1383
تحصيل ادراكات شهودي و غيرحصولي براي برخي از قواي آن، واجد رويكردي متفاوت از سيستم 

 گرايي غالب شده است.تجريد و موضع جزم
 حس دو قوه ه ذيل آراء وي دربارهشناسي، خاصشناسي و نفسمعرفت سينا در حوزهبا واكاوي آراء ابن
ادراكات شهودي و  توان تبييني دقيق و روشن از رويكرد مشرقي او در قبال مسئلهمشترك و خيال، مي

 غير حصولي و كيفيت تحصيلشان براي نفس ارائه كرد.
 

 معرفتي حكمت سينوي حوزه
ارسطويي وفادار باقي مانده است؛  ـ تر به سنت مشاييسينا در تفكر فلسفي خويش بيشاگرچه ابن

 يابد. از جملهتوان يافت كه او رويكردي متفاوت از تفكر  مشايي ميا اين وجود برخي مواضع را مياما ب
حس مشترك و  شناختي دو قوه، ذيل مباحث معرفتاشارات و تنبيهات اين مواضع، نمط پاياني كتاب

عناي حس مشترك (فنطاسيا) را در م در حقيقت نخستين فيلسوفي است كه واژهخيال است. شيخ 
حس ، نفس شفااسلامي، استفاده كرده است. وي در مقاله چهارم كتاب  كاربرد امروزي آن در فلسفه

داند كه كاركردش تمييز ملون از محسوس هاي حواس ظاهري ميمشترك را محل عودت فراورده
داند كه مياي  خيال را مخزن صور حسي متخيله و خيال، قوه سينا با وضع تفكيك بين دو قوهاست. ابن

 اشاراتاما  شيخ در نمط پاياني  ).229-227، ص1375سينا، (ابن توسط حس مشترك دريافت شده است
 

                                                 
اي چون فارابي، سهروردي، ملاصدرا و علامه طباطبايي كه قائل به رويكرد تقليلي در باب قواي باطني هستند، در سينا بر خلاف فلاسفه. ابن1

تر جهت اطلاع بيش و) 234-227، ص 1375سينا، (ابنكند جود قواي پنجگانه باطني را اثبات ميمستقل، و با ذكر ادله نفس شفاچهارم كتاب  مقاله
 .95 -71، ص1389نجاتي، : در باب رويكرد تقليلي فلاسفه مسلمان بنگريد به
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تري با رويكرد مشايي ـ  دهد كه قرابت كم كاركردهاي متعالي و متفاوتي را به اين دو قوه نسبت مي
تفكر  سينا و حوزهطويي ابنتفكر مشايي ـ ارس ارسطويي وي دارد. بر اين اساس با  تفكيك بين دو حوزه

 او، به تبيين غايت اين نوشتار پرداخته شده است. 1خاص و مشرقي
 

 سينارويكرد مشايي ابن
سينا  توان ميراث تفكر ارسطويي ابنشناختي حكمت سينوي را ميمعرفت بخش قابل اعتنايي از حوزه

آگاهي و معرفت  سينا در باب مسئلهنآورد ابمسلمان مشايي، عمده روي تر فلاسفهدانست. مانند بيش
بين آن دو جستجو كرد. وي معتقد  بايست در ذيل بحث وجود ذهني و خارجي و رابطهبشري را مي

است كه وجود خارجي و ذهني از جهت وجودي با يكديگر متفاوت و از جهت ماهيت مطابق هستند 
ارسطويي، معرفت تجريدي مأخوذ از  2ئاليسم خامسينا به تبعيت از ر ابن). 73ص . (الف)،هـ1404، سينا ابن(

همانند ارسطو، تجريد  . وي3كندحواس ظاهري و باطني را به عنوان منشاء تمام معارف بشري لحاظ مي
از مجموع بيانات شيخ و اتباع مشائي او داند. ي را يگانه طريق تحصيل و تعالي معرفت ميادراكات حس

زدايي ادراكات است تا  يد كه تجريد، نوعي پيرايش، پيراستن و پوستهآتجريد به دست مي در باب نظريه
سينا بنابر ابن امكان شناخت، در مسئله). 103، ص1363، همو(عقلاني نايل شود  به مغز ادراك، يعني مرتبه

سنت فلسفي مشايي معتقد است كه علم به حقايق اشيا از توان بشر خارج است و آنچه از عالم خارج در 
كند، تنها عوارض و ظواهر مادي آن بوده، نه ذات و جوهر اصيل آن، حواس و عقل بشر گير مي تور

تواند در معرفت تواند به تعالي ادراكات مدد رساند و تنها ميسيستم تجريد، نمي حتي عقل نيز به واسطه

 
                                                 

فلسفي دارد و در حقيقت . منظور از رويكرد مشرقي در اين نوشتار رويكرد متفاوتي است كه شيخ در برخي مواضع و آثار خويش به مسائل 1
براي اطلاع و  )239، ص1377(كوربن،  هاي خويش در مسائل فلسفي را بر اساس مباني خاص خويش مورد بررسي و تبيين قرار داده استدغدغه

 .9 -8، ص 1389نبوي، بنگريد به:  ،سينا هاي حكمت مشرقي ابنتر در باب شاخصهبيش
.2 Naïve Realism اي است كه ما به آن معرفت داريم. بر اين اساس معرفت ما دقيقاً مطابق با رد جهان واقعاً همان گونهرئاليسم خام ادعا دا

گيرد كه صرفاً به شاخصه انعكاسي معرفت تأكيد دارد. براي توضيح بيشتر عالم واقع است. اين اصطلاح در برابر رئاليسم انتقادي كانت قرار مي
 .31 -28، ص1382نيا، قائمي: بنگريد به

و نقول: أن كل إدراك حسى و تخيلى و وهمى و عقلى فهو بتجريد الصورة عن المادة و لكن على «سينا در اين باب چنين است: بيان ابن 3.
 تىمراتب: فالحس يجردّ الصورة عن المادة، و لكن الحس لا يجردّ هذه تجريداً تاماً، لكن يأخذها مع علائق المادة و باضافة إلى المادة، ح

م إذا غابت المادة بطلت تلك الصورة. و أما الخيال فيأخذ الصورة تجريداً اكثر، و ذلك لأنّ تلك الصورة تكون فيه و لا مادتها، ثم الوه
يجردّ الصورة عن المادة أكثر، لأنهّ يأخذ معانى غير محسوسة، بل هى معقولة، لكن لا تأخذها كلية معقولة، بل مربوطة بمعنى محسوس. و 

 ).102، ص1363 ،سينا(ابن» العقل فانهّ يجردّ الصورة تجريداً تاماً، فيجرّدها عن المادة و يجردّها عن إضافة المادة و يأخذها حداً محضاًأما 
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سينا در كه ابن توان گفت .  بر اين اساس مي1حسي منتج از حواس، بين مشابه و مباين را تمييز دهد
گرايي غالب در اين حوزه، به نقش مسلمان، از موضع جزم تر فلاسفهرويكرد مشاّئي خود، همسان بيش

انفعالي نفس در فرايند ادراك معتقد است كه تنها در تحصيل ادراكات حصولي كارايي دارد و فاقد 
 هرگونه توانايي انشاء صور يا دستكاري در ادراكات است.

 
 سيناشرقي ابنرويكرد م
اي شناختي  شود در واقع مستنتج از آراء معرفتجا با عنوان حكمت مشرقي ارائه ميآنچه در اين

بيان  اشاراتخيال و حس مشترك در نمط دهم  سينا در ذيل كاركردهاي معرفتي دو قوهاست كه ابن
 معرفتي دو قوه حوزهتوان بخشي از ما حصل تفكر مشرقي وي در هاي ذيل را ميداشته است.گزاره

 خيال و حس مشترك دانست كه شرح تفصيلي آن در ادامه خواهد آمد:
 اي نوين از علم و آگاهي شهودي و غيرحصولي.سينا بر توانايي نفس در تحصيل گونهـ اذعان ابن

 ـ اذعان وي بر ناكارآمدي سيستم تجريد معرفتي در تحصيل ادراكات شهودي و غيرحصولي نفس.
شناختي نفس در حين تحصيل ادراكات شهودي و او بر پويايي وجودشناختي و معرفت ـ تأكيد

 گرايي.غيرحصولي و طرد ضمني موضع جزم
شناختي نفس و تبيين مسئله ـ لحاظ پويايي وجودشناختي نفس به عنوان نردبان تعالي معرفت

 واقع نمايي ادراكات نفس.
 

 و شهودي نفس سينا و ادراكات غيرحصوليرويكرد مشرقي ابن
علم شهودي و حضوري به شمار  اسلامي، شيخ اشراق يكي از پيشگامان نظريه فلسفه در حوزه

  مشترك و خيالحس   ذيل كاركردهاي دو قوه خاصه درسينا  شناسي ابن . واكاوي آراء نفس2رود مي

 
                                                 

 ء البتة لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس. ثم يميز بالعقل بين الإنسان لا يعرف حقيقة الشى«سينا در اين باب چنين است:. بيان ابن1
معرفة مجمله غير المتشابهات و المتباينات و يعرف حينئذ بالعقل بعض لوازمه و أفعاله و تأثيراته و خواصه فيندرج من ذلك إلى معرفته 

محققة بما لم يعرف من لوازمه إلا اليسير، و ربما عرف أكثرها إلا أنه ليس يلزم أن يعرف لوازمه كلها و لو كان يعرف حقيقة 
در من معرفة حقيقية إلى لوازمه و خواصه، لكان يجب أن يعرف لوازمه و خواصه أجمع، لكن معرفته ء و كان ينح الشى

  ).77، 68، 34؛ همان، 82هـ(الف)، ص1404سينا، (ابن»  عليهبالعكس مما يجب أن تكون 
 .123ـ95، ص 1389سربخشي، تر بنگريد به: . براي تفصيل بيش2
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 علم حضوري كارآمد باشد. يابي دقيق نظريه تواند در ريشه مي
حس مشترك و  هت تبيين هر چه بهتر مسئله، لازم است اقسام ادراكات دو قوهبر اين اساس به ج

 خيال و كيفيت تحصيل اين ادراكات از نظر شيخ مورد واكاوي قرار گيرد.
سينا به اين دو قوه منتسب است، مربوط  نخستين قسم ادراكاتي كه تحصيل و حفظ آن از نظر ابن

شود شيريني و  ا چند ادراك حسي است. فعلي كه باعث ميبه حكم و تصديق بر اقتران و اتصال دو ي
زردي يا شيريني و سفيدي شيء خاصي توأمان ادراك شود. بدين بيان كه انسان با حس بينايي، 

كند. پس از اين  سرخي سيب را مي بيند و از راه چشايي شيريني و خوش طعمي آن را درك مي
ستعانت از حس چشايي، حكم بر شيرين بودن اين تجربه انسان تنها با ديدن رنگ سيب و بدون ا

سينا،  (ابن تواند هنگام خوردن سيب شيرين بر رنگ آن آگاهي يابد كند و يا مي سيب قرمز رنگ مي
 ).229ـ 227، ص1375

شوند كه توسط حس  دومين قسم، ادراكاتي است كه با نام ادراكات جعلي جزئي شناخته مي
كه ادراكات انسان به لحاظ  شوند. توضيح اين خيال حفظ مي شوند و در قوه مشترك ساخته مي

تواند معلول چند عامل  كنند. اين عدم مطابقت مي انطباق، گاهي با محاكي خارجي خود مطابقت نمي
باشد: يا به اين علت است كه آن ادراك اساساً محاكي خارجي ندارد و در واقع نفس آن را جعل كرده 

ي خارجي است؛ اما به دلايلي چند، فاقد مطابقت است. به صورت كلي كه داراي محاكاست؛ يا آن
گونه ادراكات، واجد يك علت مشترك و اصيل هستند و آن دستكاري ذهن (متخيله) در فرايند  اين

ادراك است. سواي از اين عامل، عوامل فرعي ديگري نيز در تحقق اين صور وجود دارد. برخي از 
در مواضع حسي و  1توان ناشي از وجود اختلالات ادراكي بق با واقع را مياين ادراكات (صور) غير مطا

پزشكي  (انجمن روانتواند در اكثر مواضع احساس و ادراك بروز كند  ادراكي شخص دانست كه مي
علوم پزشكي و فيزيولوژيك است؛ اما نوع  گونه از اختلالات شايستهبررسي اين ).202، ص1383آمريكا، 

ها نهاد و به لحاظ كاركردي  توان نام اختلال بر آن ادراكات غير مطابق كه عموماً نمي ديگر خطاها و
حس مشترك و خيال را دارند، اكثراً يا معلول عوامل خارجي  ترين تناسب را با عمل دو قوه بيش

ها دخيل دانست، يا معلول  توان نقش اختلال يا كاستي ادراكي را در آنتر ميهستند و كم
ها نام اختلال نهاد.  توان بر آن كند؛ اما  نميهايي است كه به خود ذهن و حواس بازگشت مي كاستي

هاست. بدين معنا كه اكثر  گونه ادراكات، عموميت آن در بين اكثر انسان در واقع ويژگي بارز اين
  ا حدي باهستند كه در عين عدم مطابقت، ت بگيرند، واجد ادراكاتيها اگر در اين شرايط قرار  انسان

 
                                                 
1.cognitive disorders 
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 .1ديگر شباهت دارند يك
كند و با نام  سومين قسم، ادراكات و در واقع الهاماتي است كه بر جان انبيا و اولياء االله توارد مي

كه تحصيل  شود. اين قسم ادراكات دو ويژگي مهم دارند: يكي اين ادراكات جزئي شهودي شناخته مي
اص يا مرتبه خاص نيست و هر فردي با هر گونه ادراكات عمومي بوده و مختص يك قشر خ اين

گونه شهود بر خلاف  كه اين درجه از كمال ممكن است بر اين ادراكات نايل شود. ويژگي ديگر اين
شهود عرفاني و كشفي، نياز چنداني به رياضت و تعالي نفساني نداشته و هر فرد ممكن است بدون 

 ).554، ص1370تياني، (آش رياضت و عرفان عملي اين شهودات را تحصيل كند
آن يعني خيال، واجد سه گونه ادراك است:  ادراكي حس مشترك و خزانه سينا، قوه از ديدگاه ابن

ادراك در مفاهيم حسي و ادراك در مفاهيم جزئي كه مشتمل بر مفاهيم جزئي ساختگي و مفاهيم جزئي 
ظ تبارشناسي علم و ادراك، به به لحا ).340،ص1385؛ همو، 229-228ص ،1375سينا،  (ابنشهودي است 

دهد كه به  علوم حصولي قرار مي  احتمال قريب به يقين، شيخ ادراكات حسي حس مشترك را در حيطه
فرايند تجريد و تقشير معرفتي، صورت حسي از ماده آن جدا و همراه با ساير عوارض مادي  واسطه

صورت ذهني،  ، به نحو حصولي و به واسطهشود. طبيعتاً ادراكي كه حاصل فرايند تجريد باشد ادراك مي
 ديگر ادراكات اين دو قوه معلوم نفس واقع شده است؛ اما  بحث در باب كيفيت تحصيل دو گونه

توان از سيستم تجريد استفاده كرد. بدين بيان  نمي متفاوت است. در باب مفاهيم جزئي شهودي به ظاهر
واسطه مفاهيم و صور ذهني ادراك  كاتي هستند كه بدون كه مفاهيم جزئي شهودي از نظرگاه شيخ، ادرا

سينا در باب كيفيت تحصيل اين ادراكات معتقد است كه اين نوع ادراكات بر خلاف ساير  شوند. ابن مي
تخليّ و تعالي نفس از  ادراكات نفس، بر وجه شهود عيني حقايق از عوالم غيب و ملكوت و به واسطه

گونه ادراكات،  كه اين . بر اين اساس در تفكر شيخ به جهت اين2شوند ميموانع و مشاغل مادي تحصيل 
اند، احتمالاً  وراي عقل بوده و بر وجه نزول وجودي از عوالم غيب و ملكوت به نفس افاضه شده

 فرايند تجريد تبيين كرد. دومين قسم از ادراكاتي كه در فلسفه  توان كيفيت تحصيلشان را به واسطه نمي
فعاله  شوند، در واقع ادراكاتي هستند كه محصول دخالت قوه ا عنوان ادراكات خيالي شناخته مياسلامي ب

 
                                                 

ورد از اين گونه ادراكات، مربوط به ادراك بينايي است كه عبارت است از: سببيت حس مشترك در باب ادراك خطي قطرات باران و ادراك دو م .1
رسد كه اين چرخش را به اي در مثال معروف آتش گردان است. بدين بيان كه اگر يك آتشگردان را به سرعت بچرخانيم، در نهايت وقتي ميدايره

كه به عدم حقانيت چنين ادراكي اعتقاد داريم و يا قطره هاي باران كه به لحاظ واقعيت اي آتشين ادراك خواهيم كرد. با وجود اينهصورت داير
تر به نقطه و دايره شبيه هستند ولي با وجود اين، انسان اين قطرات را در هنگام بارش باران به صورت خطوط منقطعي ادراك خارجي بيش

 .229-227، ص1375سينا، ابن: اطلاع بيشتر بنگريد بهكند. براي  مي
  441 -440، ص 3، ج1383: همو ، براي اطلاع بيشتر بنگريد به. 2
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توان  شوند، مي حس مشترك در خزانه خيال نگهداري مي متخيله هستند. مفاهيم جعلي را كه به واسطه
فعال بودن و  اين اندازه محصول فعاليت نفس و عدم انفعال آن در فرايند شناخت دانست كه به واسطه

. روشن است كه 1شود ها با محاكيشان حكم مي دستكاري بر مطابقت ضمني يا عدم مطابقت آن
توانند محصول ادراكات جعلي حس مشترك به جهت كيفيت تحصيلشان در حكمت سينوي، نمي

در علوم حصولي خارج خواهند بود؛ اما كيفيت دخولشان  سيستم تجريد باشند و بر اين اساس از جرگه
علوم حضوري نيز محل ابهام است؛ زيرا شيخ، به ظاهر، هيچ اشارتي بر اين مطلب ندارد و به  حيطه

هاي ها را حضوري دانست. وي معتقد است واجب تعالي بر معلول توان آن جهت برخي عبارات شيخ، مي
است شيخ عنايت  كند تا در پرتو اين اشراق، او و ذات خود را ادراك كنند. ممكن مجرد خود اشراق مي

. بر اين اساس محذوري نخواهد داشت اگر گفته 2حقيقي را به معناي اشراق واجب تعالي بر معاليل بداند
شود از ديد شيخ هر مجردي به علم حضوري و اشراقي بر معاليل خود علم دارد. در نتيجه نفس مجرد، 

ها را به علم  صال وجودي، آنكند و به جهت ات صور جعلي را در صقع خود به جعل بسيط ايجاد مي
توان گفت  . از نظر نگارنده در باب ادراكات حصولي و حضوري به صورت حداقلي مي3يابد حضوري درمي
شناسي تنها معطوف بر ادراكات حصولي سيستم تجريد نبوده است و  معرفت سينا در حوزه  كه اهتمام ابن

داند كه به صورت  نفس را واجد ادراكاتي مي شناسي خويش، شناسي و نفس او در برخي از آراء معرفت
شوند.  اند و بر وجه شهود، مشاهده و حضور براي نفس تحصيل ميعلوم حصولي خارج قطع از جرگه

علم حضوري و اشراقي لحاظ كنيم، به  سينا را به عنوان مبدع حقيقي نظريه كه اگر ابن نهايت سخن اين
 نظر استبعادي نخواهد داشت.

 
 سينا و سيستم تجريد رقي ابنرويكرد مش

گرايي معرفتي و انحصار ادراكات  توان در ابتناي آن بر موضع جزم ويژگي بارز سيستم تجريد را مي
 تجريد، فعاليت حداكثري نفس در فرايند ادراك، تجريد  نفس در وجه حصولي دانست. بر اساس نظريه

 
                                                 

 حضوري ادراك و در خزانه متخيله هستند و حس مشترك چنين مفاهيمي را بر وجه مشاهده گونه مفاهيم محصول دخالت قوه. بايد گفت اين1
 كند.خيال حفظ مي

الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق، و تعقل و ما بعده من حيث هو علة لما بعده و واجب«بيان شيخ در اين باب چنين است:  .2
إدراك الأول للأشياء « و همچنين». منه وجوده، و تعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولاً و عرضاً

ء مدركاً و مدركاً، و يتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول و لما بعده منه من  اته هو أفضل أنحاء كون الشيمن ذاته في ذ
 .)327-326، ص3، ج1383سينا،  ابن(»  ذاته، و بعدهما الإدراكات النفسانية التي هي نقش و رشم عن طبائع عقلي متبدد المبادئ و المناسب

  80 -79هـ(الف)، ص 1404همو، به:  تر بنگريدصيل بيش. براي تف3



دوفصلنامه علمي - پژوهشي حكمت سينوي ( مشكوهä النور ) / سال هفدهم / پاييز و زمستان 481392

ي فعاليت و دستكاري ذهن در ادراكات باقي ها از ماده و عوارض بوده؛ در نتيجه وجه معقولي برا آن
مطابقت،  هاي وجود ذهني و مسئلهتر فلاسفه مشايي در بحثنخواهد ماند. به همين جهت بيش

 اند. بر اين اساس سيستم تجريد به جهت شاخصهگرايانه را اتّخاذ كردهانگار و جزمرويكرد بديهي
ات جزئي جعلي و شهودي حس مشترك و خيال گرايي از تبيين كيفيت تحصيل دوگونه ادراك جزم

گيرند و تحصيل . گفته شد كه مفاهيم جزئي جعلي در ذيل ادراكات حصولي قرار نمي1ناتوان باشد
اي كاملاً پويا و فعال در فرايند شناخت است؛ در حالي كه ها مستلزم لحاظ نفس به عنوان مؤلفه آن

ايي لحاظ شده است. سيستم تجريد همچنين از نفس در سيستم تجريد، عاملي منفعل و فاقد پوي
گونه ادراكات از سنخ  تبيين كيفيت تحصيل ادراكات جزئي شهودي نيز ناتوان است؛ زيرا اولاًـ اين

سينا معتقد  چنان كه ابنمفاهيم حصولي نيستند؛ ثانياًـ به لحاظ وجود شناختي، مفاهيم شهودي آن
و  )441،ص3، ج1383، سينا ابن(اند و ملكوت بر نفس تنزل يافته است متعالي از ماده بوده و از عوالم غيب

كه از صور و عوارض مبري  پوشند نه اينبر اين اساس برخلاف سيستم تجريد، لباس صورت مي
هاي شود كه مؤلفهشناسي مي معرفتسيناواجد رويكردي نوين در حوزه شوند. در رويكرد مشرقي، ابن

فيت تحصيل ادراكات متفاوت از سيستم تجريد بوده و لوازم و آن به لحاظ مدركِ، مدرك و كي
 شناختي آن به صورت ضمني طرد شده است. پيامدهاي معرفت

 
 سينا و پويايي نفس رويكرد مشرقي ابن

مشرقي تفكر خويش، با نسبت دادن ادراكاتي غيرحصولي و شهودي به نفس و  سينا در حوزه ابن
سينا،  (ابنگونه ادراكات پي برد  مدي سيستم تجريد در تحصيل اينقواي آن، به صورت ضمني به ناكارآ

 ادراكات غيرحصولي مهم حوزه تفكر مشرقي شيخ در حوزه . ديگر شاخصه)442-439-436، ص3، ج1383
توان از دو منظر  اي پويا دانست. از نظرگاه وي پويايي نفس را ميفهو شهودي، لحاظ نفس به عنوان مؤل

 مورد بررسي قرار داد. وجودي و معرفتي 
 
 پويايي وجودي 

 در سنت نفس است.  2سينا سردمدار انكار پويايي وجودي و حركت استكمالي در حوزه وجودي، ابن
 

                                                 
پردازد تا به ادراكات زدايي ادراكات حسي و خيالي ميكه نفس در تفكر مشايي منفعل محض است و از طريق فرايند تجريد به پوسته. توضيح اين1

 علي و شهودي نفس مقرون به صحت دانست.توان در مورد ادراكات جعقلي و كلي نايل شود، در حالي كه چنين فرايندي را نمي
�). 70، ص1، ج1385 كاپلستون،؛ 149، ص1374 پاپكين،(اي است كه هم به تغيير و هم به ثبات قائل بوده است ترين فلاسفه ارسطو از جمله مهم .2
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اسلامي، تغيير تدريجي از نوع حركت و تغيير آني از نوع كون و فساد خوانده شد و در نتيجه  فلسفه
شيخ معتقد است كه ني و خارج از حركت لحاظ شد. تغيير اعراض، تدريجي و تغيير ذوات و جواهر، آ

ناپذير است. ازنظر وي چيزي كه موهم امكان حركت وتحول در جوهر يك شيء، امري نامعقول و
حركت ممتد جوهري است، در واقع فاقد امتداد، بلكه امري منقطع و پر از فواصل است كه تحت 

سينا با وضع تفاوت بين فاعل طبيعي و الهي، صور  تصرف نيرويي خارج از قلمرو طبيعت قرار دارد. ابن
از نظر  ).16، ص1379؛ اكبريان، 1، ص1هـ (ب)، ج1404، سينا (ابنكند  جوهري را معلول فاعل الهي لحاظ مي

نگارنده وجه تبيين چنين انكاري مستلزم تفكيك حوزه تفكر مشايي و مشرقي وي است. فارغ از تفكر 
سينا نفس را  در حوزه تفكر مشرقي، ابنيش چنين رويكردي ندارد.مشايي، شيخ در تفكر مشرقي خو

 توان استبصار شيخ بر نظريه ترين مواضعي كه مي داند. يكي از مهمپذير مياي پويا و اشتدادمؤلّفه
حس  حركت جوهري و اشتدادي نفس را از آن استنتاج كرد، ذيل نگرش متمايز وي بر كاركرد دوقوه

گاهي بر مغيبات عالم غيب و ملكوت است.شيخ در تبيين كيفيت تحصيل چنين در آ 1مشترك و خيال
طرد  كند. او معتقد است كه نفس به واسطه ادراكاتي براي نفس، راهكار استكمال وجودي را ذكر مي

 تواند به واسطه حس مشترك و خزانه شواغل و موانع حسي و خيالي خود، اشتداد وجودي يافته، مي
. از 2ها نيست صور و شهوداتي را اكتساب كند كه در حالت عادي قادر بر شهود آن آن يعني خيال و

نظر شيخ شهود و اشتداد به عوالم قدسي بر دو نهج است: گاهي اين استكمال و صعود، گذرا و موقتي 
شود؛ زيرا انسان در اين دو است؛ مانند احوالي كه بر انسان در هنگام بيماري و يا خواب عارض مي

. نوع دوم اين استكمال، )438، ص3، ج1383سينا،  (ابنتواند از شواغل و موانع مذكور رهايي يابد  ت ميحال
نتيجه رياضت و استكمال تدريجي نفس بوده و اين استكمال به جهت طرد دائمي اين شواغل به 

 .3دست آمده است
 

 
                                                 

 .1392ي، نجاتاي مستقل، به اين مسئله پرداخته است. براي اطلاع بيشتر بنگريد به: . نگارنده در مقاله1
إذا قلت الشواغل الحسية و بقيت شواغل أقل لم يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل «بيان شيخ در اين باب چنين است: . 2

إلى جانب القدس فانتقش فيها نقش من الغيب فساح إلى عالم التخيل و انتقش في الحس المشترك ....... فتنجذب النفس إلى جانب 
فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع للجوانب المتجاذبة لم يبعد أن يقع لها هذا الخلس و الانتهاز في حال «و همچنين ».لةالأعلى بسهو

 اليقظة فربما نزل الأثر إلى الذكر فوقف هناك و ربما استولى الأثر فأشرق في الخيال إشراقاً واضحاً و اغتصب الخيال لوح الحس المشترك
 ).440 -441، ص3، ج1383، سينا(ابن» إلى جهته

. جهت اطلاع توان به انبياء و اولياء الهي اشاره نمود كه شهوداتي صريح و صحيح را از عوالم غيب و ملكوت اكتساب مي نمايند براي مثال مي .3
 .441همان، صبيشتر بنگريد به: 
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 ١پويايي معرفتي
گرايي، نفس را  تجريد و موضع جزم ظريهمشاء به جهت اتكا بر ن سان كه گفته شد، فلسفههمان

تفكر مشرقي خويش ظاهراً چنين رويكردي كند؛ اما شيخ در حوزه اي منفعل و غير پويا لحاظ ميمؤلفه
ترين مواضعي كه  شناسي تأكيد دارد. يكي از مهم فعال و پوياي نفس به جهت معرفت ندارد و بر جنبه

شناختي نفس در فرايند  گرفته است و بر پويايي معرفت گرايي فاصله شيخ با صراحت از موضع جزم
حس مشترك و خيال در نظر  ادراك تأكيد كرده است، در ذيل كاركردهايي است كه وي براي دو قوه

گيرد. اتصاف نفس و قواي آن بر كاركردهايي چون ادراك مفاهيم جعلي و مفاهيم متعالي شهودي  مي
از ديد شيخ در فرايند ادراك صور  ادراكي نفس خواهد بود.عوالم غيب و ملكوت، مستلزم پويايي 

شهودي و حضوري عوالم غيب و ملكوت، ذهن و قواي آن نقشي فعال دارد و قالب شرايط پيراموني را 
 ).439، ص3، ج1383سينا،  (ابنكند  گيرد و سرانجام ادراكي مطابق با قالب خود تحصيل مي به خود مي

نفس به  هاي پويايي وجودي و معرفتي نفس معتقد است كهمنطقي بين دوگانهسينا با وضع استلزام  ابن
ترشود، به همان نسبت از شواغل و موانع حسي و غيرحسي رها  هر ميزان در جوهر وجودي خويش قوي

نياز شده، انفعالش از  يابد و در نتيجه از دستكاري تخيل بي شده، فرصت اتصال به عالم قدسي را مي
وي يكي از موانع ارتسام غيرواضح صور شهودي و  ).440(همان، صخواهد يافت  پيرامون كاهش

. )441(همان، صداند  حضوري در حس مشترك و خيال را دخالت و دستكاري متخيله در فرايند ادراك مي
و فرايند تعقل را از موانع ارتسام واضح صور در حس مشترك  2در بياني ديگر شيخ حس و عقل انساني

سينا تمام عوامل دخالت و دستكاري قواي نفس در فرايند ادراك را  . در نهايت ابن3داند و خيال مي
داند و به  منشعب از انفعال نفس از محاكيات حسي و خيالي و فقدان رياضت و پالايش نفساني مي

 ).439(همان،  يابد همين علت انفعالش از شواغل فوق رجحان مي
 
 

 
                                                 

ي نفس است و منظور از پويايي معرفت شناختي، امكان تعالي . منظور از پويايي وجودي نفس در واقع امكان اشتداد و تعالي جوهري و وجود1
 شود. ادراكات نفس در فرايند انطباق با محاكي نفس الامريست كه به جهت اشتداد وجودي نفس حاصل مي

 شود.تعبيير ميپري نكرده است و از آن به عقل عرفي سالبته بايد دانست مظور شيخ از عقل در واقع عقلي است كه هنوز مراتب تعالي را . 2
ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان: حسي خارج يشغل لوح الحس المشترك بما يرسمه فيه «بيان شيخ در اين باب چنين است:  .3

عن غيره كأنه يبزه عن الخيال بزا و يغصبه منه غصبا، و عقلي باطن أو وهمي باطن يضبط التخليل عن الاعتمال متصرفا فيه بما يعنيه. 
 .437-436، ص3، ج1383سينا،  ابنبراي اطلاع بيشتر بنگريد به: » تغل بالإذعان له عن التسلط على الحس المشتركفيش
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 مايي ادراكات نفسسينا و واقع ن رويكرد مشرقي ابن
نمايي است. اين مسئله عموماً مطابقت و واقع شناسي، مسئله معرفتترين مسائل حوزه  يكي از مهم

بايست واجد پيش معرفتي مي برخاسته از پيش فرض دوئيت ذهن و عين است. بر اين اساس گزاره
 فرض دوئيت ذهن و عين باشد و صدقي غير اتفاقي و مدلل را واجد باشد.

هاي وجود ذهني و تحت عنوان تطابق ماهوي اسلامي غالباً در ذيل بحث مطابقت در فلسفه سئلهم
صدق و مطابقت عموماً مبناگرا هستند. ايشان  . متفكران مسلمان در مسئله1مورد بحث قرار گرفته است

استناد مفاهيم اند و به واسطه هاي حصولي و باواسطه را به دو قسم نظري و بديهي تقسيم كردهآگاهي
اند. در رويكرد و قضاياي نظري بر مباني تصوري و تصديقي بديهي به تبيين اين مشكل پرداخته

اي منفعل و غير پويا لحاظ كه نفس را از منظر وجودي و معرفتي مؤلفه مشايي، شيخ به واسطه اين
فس به عنوان مدركِ صور گيرد. بر اساس رويكرد مشايي شيخ، ن گرايان قرار ميجزم كند، در زمره مي

تواند دخل  و بالطبع نمي كند ادراكي، تنها ادراكات گرفته شده از حواس را از ماده و عوارض آن مجرد مي
و تصرفي در ادراكات خويش اعمال كند؛ به همين دليل وجهي در باب عدم انطباق صور ادراكي با 

كند:  شكل مطابقت را چنين تبيين ميگرايي م ها وجود نخواهد داشت. شيخ از موضع جزم محاكي آن
بايست مناسب و مطابق محسوس باشد؛ زيرا اگر آن هر گاه اثري از محسوس در حاس ايجاد شود، مي«

سينا،  (ابن» اثر مطابق محسوس نباشد، در اين صورت حصول آن اثر احساس آن محسوس نخواهد بود
اعتقاد بر ابتناي معارف بشري بر بديهيات تلاش حداكثري وي در باب چرايي مطابقت،  ).102، ص 1376

ها  تواند بر آن گر مياوليه تصوري و تصديقي است كه به جهت بداهت تصوري و تصديقي، عقل تحليل
دست يابد. از ديدگاه شيخ، فطانت تركيب و وضوح حدود اين قضايا براي عقل سليم، منتج بر تصور و 

تفكر مشرقي خويش واجد رويكرد  اما  وي در حوزه ؛)306، ص1، ج1383(همو، هاست  تصديق بديهي آن
شود. وي بر خلاف اسلاف مشايي خويش، فرايند تجريد را در تحصيل ادراكات متعالي و  ديگري مي

گرايي، دخالت نفس در ادراكات  فارغ از موضع جزم اشاراتدر نمط پاياني ، شهودي نفس ناكارآمد دانسته
دخالت و عدم انفعال نفس را ناشي از نقص و عدم اشتداد جنبه شمارد. شيخ   خويش را محتمل مي

به جهت ضعف وجودي نفس و اشتغال به شواغل حسي و خيالي، داند. بدين بيان كه  وجودي آن مي
شود و در نتيجه نفس لابد از دستكاري و فعاليت در ادراكات  بالطبع ادراكي مبهم و ناقص ارائه مي

 
                                                 

مسلمان، ذيل همه اقسام معرفت، اعم از معرفت حضوري و حصولي و اعم از مفهوم و قضيه  شناسي فلاسفه مطابقت در حوزه معرفت . مسئله1
هاي تجربي مطرح تر ذيل عنوان مناط صدق قضايا و تصويب گزارهغرب كه اين مسئله بيش برخلاف حوزهمورد بحث قرار گرفته شده است؛ 

 .120، ص1388پوپر،  براي اطلاع بيشتر بنگريد به:است. 
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استلزام  توان در وضع رابطه سينا در اين مسئله را مي اوج هنر ابن. )436ص ،3، ج1383، اسين ابن(شود  مي
انفعال آن مشاهده كرد. به عبارت ديگر، در  هاي اشتداد وجودي نفس و اشتداد جنبهمنطقي بين دوگانه

حكمت مشرقي شيخ، به واسطه وضع  تعالي وجودي نفس به عنوان نردبان تعالي معرفتي آن، امكان 
در  2از ديدگاه او حصول انفعال .1و تحصيل معرفت مطابق با محاكي تا حدودي تعبيه شده استاشتداد 

فرايند ادراك، مستلزم اين است كه نفس بتواند ادراكاتي واضح و متمايز از مدركات خويش تحصيل كند 
از مسئله  شيخ و تبييني را كه وي و در نتيجه از دخالت و دستكاري متخيله مصون شود. كيفيت مواجهه

 توان به صورت يك گزاره شرطي بيان كرد: مطابقت ارائه داده است، مي
گاه خواهد توانست  اگر نفس به عنوان فاعل پوياي ادراكي به لحاظ وجودي اتم اشتداد را يابد، آن

دست يافته، ادراكاتي ناب و فاقد هر گونه  3به واسطه تعالي وجودي خويش به انفعال محض
 امون را تحصيل كند.دستكاري از پير

لازم به يادآوري است كه رويكرد شيخ در اين موضع، امكان تحصيل مطابقت ادراكات با محاكي 
اي براي اكثر  كند؛ هرچند حصول چنين شاخصه ها را در نفوس بشري تبيين مي الامري آننفس
 .4ها مقدور نباشدانسان

 
 گيري نتيجه

به نتايج بديعي رهنمون شود. بخش معتنابهي از اين آراء را تواند سينا ميتتبع در آراء مهجور ابن
حس مشترك و خيال رصد كرد. در  شناسي و ذيل نگرش خاص وي به دو قوهنفس توان در حوزهمي

سينا، به بررسي پيامدهاي تفكر مشايي و مشرقي ابن تفكيك بين دو حوزه اين نوشتار به واسطه
 رداخته شده است. پيامدهاي مذكور عبارت است از:شناختي رويكرد مشرقي وي پمعرفت

  
                                                 

 .172اعراف،  :تكامل معرفتي تذكر داده شده است. براي نمونه بنگريد به نيز مسئله قرآن كريم. در 1
گرايي و انطباق ماهوي جمهور فلاسفه مسلمان است. تحصيل اين گونه  انفعال براي نفس، فارغ از موضع جزم صيل شاخصه. بايد دانست كه تح2

گرايي نفس توانايي فعاليت و مداخله در ادراكات را دارد ولي به  انفعال ناشي از قوت و اشتداد وجودي و معرفتي نفس بوده، بر خلاف رويكرد جزم
 دراكاتش، دستكاري متخيله منتفي خواهد بود.جهت وضوح و تمايز ا

والمعني انّ الشواغل الحسيه، اذا قلت، امكن ان تجد النفس فرصة اتصال بالعالم القدسي بغته، «دارد: . خواجه انفعال نفس را چنين بيان مي3
 ).440، ص3، ج1383سينا،  (ابن » تخلص فيها عن استعمال التخيل

، 1382صدرالدين شيرازي، وحدت عاقل و معقول ملاصدرا مشاهده كرد. براي اطلاع بيشتر بنگريد به:  ان ذيل نظريهتو. وجود اين رويكرد را مي4
 .156ص
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اي متفاوت از ادراكات غيرحصولي و شهودي نفس كه به معناي توسع در ـ توجه شيخ به گونه1
 هاي بشر است.قلمرو آگاهي

گونه ادراكات كه مستلزم ـ اذعان شيخ به ناكارآمدي فرايند تجريد از تبيين كيفيت تحصيل اين2
 اي فعال و پويا در ابعاد وجودي و معرفتي است.مؤلفه لحاظ نفس به عنوان

ـ تأكيد شيخ به وجود استلزام منطقي بين اشتداد وجودي و معرفتي نفس و لحاظ اشتداد وجودي 3
 آن به عنوان نردبان تعالي معرفتي.

اذعان شيخ به امكان تحصيل انفعال محض نفس در فرايند ادراك و تبيين چالش واقع نمايي   ـ4
 اكات.ادر
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